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   برگزارى نمایشـگاه مسـلخ عشـق با محوریت یادمان 
رهبر شهید 

نمایشـگاه «مسـلخ عشـق» با محوریت یادمان رهبر شـهید  به مناسـبت 
گرامى داشـت ایام شـهادت حضـرت آیت االله العظمى امام سـید علـى خامنه اى 
(رضـوان االله تعالى علیـه)، قائـد امـت و انتخـاب شایسـته فرزنـد خلف ایشـان،

حضـرت آیـت االله سـید مجتبـى خامنـه اى (حفظـه االله) بـا نمایـش 40 اثـر در 
نگارخانـه مـوزه حـرم مطهـر رضـوى برپـا شـد. ایـن آثار شـامل سـه دسـتخط 
مبـارك حضـرت آیت االله العظمـى امـام خامنـه اى (رضوان االله تعالى علیـه) 
و تابلوهـاى خوشنویسـى و نقاشـى خط اسـتاد میرحسـین زنـوزى، هنرمنـد 
برجسـته تبریـزى بـا محوریت آیـات قرآنـى و اشـعارى در رابطه  با رهبر شـهید 

در معـرض دید عموم گذاشـته شـد.

  نمایـش کم نظیـر دسـتخط هاى «رهبرشـهید» در 
موزه حرم رضوى

سـازمان کتابخانه هـا، موزه هـا و مرکـز اسـناد آسـتان قـدس رضـوى از 
آغـاز جنـگ رمضـان و شـهادت حضـرت آیـت االله العظمـى امـام خامنـه اى
(رضوان االله تعالى علیـه)، بـا معرفـى آثـار و منابـع اطلاعاتـى گنجینـه رضوى با 
محوریـت رهبـر شـهید، یـاد و خاطـره ایـن واقـف بـزرگ کتابخانه حـرم مطهر 
رضـوى را گرامـى داشـت و بـراى نخسـتین بـار، مجموعـه اى از دسـت خط ها 
و تقریظ هـاى رهبـر شـهید در مـوزه حـرم مطهـر رضـوى بـه نمایـش در آمـد؛
یادگارهایـى کـه هـر سطرشـان، روایت گـر دل دادگـىِ اندیشـه و صمیمیـتِ 
انسـانى بـود. این آثـار منتخـب، در نگارخانـه موزه رضـوى واقع در صحـن کوثر 
حـرم مطهـر حضـرت رضـا    ، در معـرض دید عمـوم زائـران و مجـاوران قرار 
گرفتنـد. ایـن مجموعـه شـامل 3  دسـت خط مبارك حضـرت آیـت االله العظمى 
امـام خامنه اى(رضوان االله تعالى علیـه) ثبت شـده در دفتـر یادبـود کتابخانـه 
مرکـزى آسـتان قـدس رضـوى بـود، همچنیـن 12 تقریـظ منتخب ایشـان که 
در کتابخانـه مرکـزى بودنـد نیـز در معـرض نمایـش قـرار گرفتند. آثـارى که در 

نـگاه نزدیـک، آدمـى را بـه تأمـل وامى داشـت و آرام آرام، حـسِ یـک یـادگارى 
مانـدگار را منتقـل مى کـرد.

   ارائـه خدمـات ویـژه مطالعاتـى کتابخانه رضوى 
به دانش پژوهان 

     کـه با هدف توسـعه  کتابخانـه مرکـزى حـرم مطهـر حضـرت رضـا
یـام سـال بـه پژوهشـگران، دانش جویـان، فرهنگـى پایـدار در تمامـى ا

طـلاب و دانش آمـوزان خدمـات مختلفـى ارائـه مى دهد، با توجـه به وقوع 
جنـگ تحمیلـى آمریـکا و رژیـم غاصـب اسـرائیل علیـه ایران اسـلامى در 
مـاه رمضـان و پیش بینـى درخواسـت مخاطبـان بیشـترى از شـهرهاى 
مختلـف کشـور به ویژه شـهرهاى آسـیب دیده در جنگ، بـراى بهره مندى 
از فضـا و خدمـات مطالعاتـى کتابخانـه مرکـزى ایـن آسـتان مقـدس در 
نـورز 1405، تمهیـدات ویـژه اى در ایـن حـوزه اتخاذ کـرد.  ایـن کتابخانه 
عـلاوه بـر خدمـات شـبانه روزى تـالار محققـان بـه پژوهشـگران در ایـام 
نـوروز 1405، کارت عضویـت موقـت بـراى کاربـران مهمـان صـادر کـرد،

ئـران  همچنیـن فضاهـاى مطالعاتـى موقتـى را بـه منظـور رفـاه حـال زا
فزایـش ظرفیـت پذیـرش  در کتابخانـه مرکـزى فراهـم کـرد، از سـویى ا
ز دیگـر تمهیـدات بـا هـدف  د، ا نـه جامـع گوهرشـا بخا ربـران در کتا کا
بهره منـدى دانش پژوهـان از خدمـات مطالعاتـى نـوروزى ایـن سـازمان 
در حـرم مطهـر رضـوى بـود. در ایـام نـوروز 1405 تعـداد قابـل توجهـى 
نشـجویانى تشـکیل  نـه را دانش آمـوزان و دا ز کاربـران مهمـان کتابخا ا
داده بودنـد کـه مطالعـه کتاب هـاى درسـى را در برنامـه زیارتـى خـود بـه 
شـهر مقـدس مشـهد گنجانـده  بودنـد. زائـران در ایـن مـدت از کتاب هـا و 
منابـع مرجـع موجـود در تالارهـا، بـدون محدودیـت در محـل کتابخانـه 
اسـتفاده کردنـد همچنیـن عـلاوه بـر دسترسـى آزاد بـه منابـع اطلاعاتى 
موجـود در تالارهـا، به صـورت غیرمسـتقیم بـه یـک میلیـون و 400 هـزار 

نسـخه کتـاب چاپـى در مخـازن و آرشـیو سـازمان دسترسـى داشـتند.

طراحى و انتشار پوستر فاخر 
«ایران امام رضا ؛ متحد،مقتدر،پیروز»

 پوسـتر فاخـر «ایـران امـام رضـا    ؛ متحد،مقتدر،پیـروز» همزمـان بـا دهـه کرامت و بـا محوریـت موضوع 
مقاومـت و جنـگ تحمیلـى سـوم بـا طراحـى ویـژه و خاص توسـط آسـتان قدس رضوى منتشـر شـد.این پوسـتر 
برگرفتـه شـعار محـورى ایـام ولادت امـام رضـا     بـا عنـوان «ایـران امـام رضـا    ؛ متحد،مقتدر،پیـروز» و 
بـا اسـتفاده از چنـد قطعـه شـعر از آثـار حماسـى و ملـى طراحـى شـده اسـت.قطعاتى از فردوسـى، اخوان ثالـث،
حسـین منـزوى، حسـین گل گلاب به همـراه متن سـرود جمهورى اسـلامى ایران اجزاى تشـکیل دهنده پوسـتر 

فاخر«ایـران امـام رضـا    ؛ متحد،مقتدر،پیـروز» را شـامل مى شـوند.

ز پوچ جــهان هیچ اگر دوست دارم | 

تو را ای كهن بوم و بر دوســـت دارم 

|  تو را ای كهن پــیر جاوید بــرنا |  تو را 

دوست دارم، اگر دوست دارم |  تو را ای 

گرانمایه، دیریـنه ایران | تو را ای گرامی 

گهر دوسـت دارم  | تو را ای كهن زاد بوم 

بزرگان | بزرگآفرین، نامور دوست دارم 

| هنروار اندیشهات رخشد و من |  هم 

اندیشهات، هم هنر دوست دارم |  اگر 

قول افسانه، یا متن تاریخ |  وگر نقد و 

نقل ســیر دوست دارم |  اگر خـــامه 

تیــشه است و خط نـقر در سنگ | 

بر اوراق كــوه و کمر دوســت دارم | 

وگر ضبط دفــتر ز مشــكین مركب | 

نئین خامـه، یا كلك پر دوست دارم | 

گمان های تو چون یقین میستایم |  

عیان های تو چون خبر دوسـت دارم | 

همه كشتزارانت، از دیم و فاراب |  همه 

دشت و در، جوی و جــر دوست دارم 

| كویرت چو دریا و كوهت چو جـنگل 

| همه بوم و بر، خشك و تــر دوست 

دارم |  شهیـدان جانـباز و فرزانهات را 

 | | كه بودند فخـر بشر دوست دارم 

به لطف نســیم ســحر روحشان را | 

چنان چـون ز آهن جــگر دوست دارم 

 | | هم افكار پرشـورشان را كه اعصار 

 | دارم  زبر دوست  و  زیر  آن گشته  از 

هم آثارشان را، چه پند و چه پیغام | 

و گر چند سطری خبر دوست دارم | 

من آن جاودان یاد مردان كه بودند | 

به هر قرن چندین نفر دوست دارم 

به    | را  وآثـارشان  تو  همه شــاعران   |

پاكی نســــیم سـحر دوســت دارم |   

ز فردوسی، آن كاخ افسانه كافراخت |  

در آفاق فــخر و ظــفر دوست دارم |  

ز خیام، خشـم و خروشی كه جاوید 

| كـند در دل و جان اثر دوست دارم 

پر درد  ز عـطار، آن سوز و ســودای   |

از جـــان شرر دوست  انـــگیزد  كه   |

| وز آن شیـــفته شمـس، شور  دارم 

و شراری |  كه جان را كنـد شعــلهور 

دوست دارم |  ز سعدی و از حـافظ و 

از نظامی | همه شور و شعر و سمر 

دوست دارم | خوشــا رشــت و گرگان 

و مازنـدرانت | كه شان همـــچو بحر 

خزر دوسـت دارم | خوشا حوزه شرب 

كارون و اهواز | كه شیرینترینش از 

شـكر دوســت دارم |    فری آذرآبادگان 

بزرگت |  من آن پیشگام خطر دوست 

دارم |  صفاهان نصف جهان تو را من 

 | | فزونتر ز نصف دگر دوســت دارم 

خوشـا خطه نخبــهزای خراســـان | 

ز جان و دل آن پهـنهور دوست دارم 

من   | زهی شهر شیراز جنت طرازت   |

آن مهد ذوق و هنر دوست دارم | بر 

و بوم كرد و بلوچ تو را چون | درخت 

نجابت ثمر دوست دارم | خوشا طرف 

كرمان و مرز جنوبت |   كه شان خشك 

و تـــر، بــحر و بر دوست دارم |  من 

افغان همریشهمان را كه باغیست | 

به چنگ بتر از تتر دوست دارم |  كهن 

سُغد و خوارزم را با كویرش |  كه شان 

باخت دوده قجر دوست دارم |   عراق 

و خلیج تو را چون ورازورد |  كه دیوار 

چین راست در، دوست دارم |  هم ارّان 

و قفقاز دیرینه مان را | چو پوریسرای 

چو دیروز افسانه،   | پدر دوست دارم 

فــردای رویات |  به جان ایـن یك و آن 

دگر دوست دارم |   هم افسانهات را، كه 

خوشتر ز طفلان |  برویاندم بال و پر، 

دوست دارم |  هم آفاق رویاییات را كه 

جاوید |   در آفاق رویا سفر دوست دارم 

|  چو رویا و افسانه، دیروز و فردات |  به 

جای خود این هر دو سر دوست دارم 

|  تو در اوج بودی، به معنا و صورت | 

من آن اوج قدر و خطر دوست دارم | 

|  كه ت  دگر باره برشو به اوج معانی 

این تازه رنگ و صور دوست دارم |  نه 

شرقی، نه غربی، نه تازی شدن را  |  برای 

|  جهان  تو، ای بوم و بر دوست دارم 

|  برومند  تا جهان است، پیروز باشی 

و بیدار و بهروز باشی |  اخـــوان ثالث

دانی که ایــران نشست منست | جهان سر به سر زیر دست 

منست | هنــر نزد ایــرانیان است و بس | ندادند شـیر ژیـان 

را به کس | هـمه یکدلانند یـــزدان شناس | به نیــکی ندارند 

از بد هراس | دریغ است ایــران که ویــران شود | کنام پلنگان 

و شیران شود | چو ایران نباشد تن من مباد | در این بوم و 

 | آوریم  جنگ  به  یک سر  روی  همـه   | مباد  تن  یک  زنده  بر 

جهان بر بداندیش تنــگ آوریم | همه ســر به سر تــن به 

شت 
ُ

کشتن دهیم |  به از آنکه کشور به دشمن دهیم |  اگر ک

خواهــد تو را روزگار | چه نیکوتر از مــرگ در کـارزار  |  فردوسی

 | امید  ای سرای  ایـــــران 

بر بامت سپــیده دمـید 

| بنــگر کــزین ره پر خون 

|  خورشــیدی خجـــسته 

رســید |   اگــر چـــه دل ها 

پر خــون است | شـــکوه 

شــادی افـــزون اســت | 

سپـیده ما گلگون است، 

وای گلــگون اسـت | که 

دست دشــمن در خـون 

است |  ای ایــران غمـــت 

مرسـاد | جاویدان شکوه 
تو باد | راه ما، راه حق، راه بهروزی است | اتحاد، اتحاد، رمز پیروزی است | صلح و آزادی جاودانه در همه جهان خوش 

باد | یادگار خون عاشقان، ای بهار | ای بهار تازه جاودان در این چمن شکفته باد | هوشنگ ابتهاج | ای ایران ای مرز 

پرگهر |  ای خاكت سرچشمه هنر | دور از تو اندیشه بدان | پاینده مانی و جاودان | ای دشمن ارتو سنگ خارهای 

من آهنم | جان من فدای خاك پاك میهنم | مهر تو چون شد پیشهام | دور از تو نیست اندیشهام | در راه تو، كی 

ارزشی دارد این جان ما | پاینده باد خاك ایران ما | سنگ كوهت دُر و گوهر است | خاك دشتت بهتر از زر است | 

مهرت از دل كی برون كنم | برگو بی مهر تو چون كنم | تا گردش جهان و دور آسمان بپاست | نور ایزدی همیشه 

رهنمای ماست | مهر تو چون شد پیشهام | دور از تو نیست، اندیشهام | در راه تو، كی ارزشی دارد اين جان ما |پاینده 

باد خاك ايران ما |  ایران ای خرم بهشت من |  روشن از تو سرنوشت من |  گر آتش بارد به پیكرم |  جز مهرت بر دل 

نپرورم |  از آب و خاك و مهر تو سرشته شد دلم | مهرت ار برون رود چه می شود دلم | مهر تو چون، شد پیشهام 

| دور از تو نیست، انديشهام | در راه تو، كی ارزشی دارد اين جان ما | پاینده باد خاك ایران ما | حسین گل گلاب

ایـــران  باشـــد  م 
ّ
مسـل

را در آفاق | بـه فرهنـــگ 

 | پیشـوایی  تمـدن،  و 

محبـت  و  مهـــر  همـه 

بـــود و تاریخ | نکـو دارد 

 | گوایـی  دعـوی  بدیـن 

هنـوز از خاک نادر سرمه 

سایند |  سیه چشـــمان 

هندو و ختایـی |  ولی در 

پـــاسِ میهن هم سر و 

جان | به کـف دارد نــژاد 

آریایـی | شـهریار تـبریزی

سرود ملـی جمهـوری اسلامی ایران

ــاوران  ــر زد از افـــق، مهـــــر خــــ سـ

  | بــــــاوران  حـــق  دیـــده  |  فــــروغ 

  | ماســـت  ایـــــمان  فـــــر  بهمـــن، 

پیامـــت ای امـــــام! |  اســــــتقلال، 

آزادی، نقـــش جـــــــان ماســـت |  

شـــهیدان، پیچیـــده در گـــــوش 

ـــادتان |  پاینـــده مانـــی و  ـــان فریـ زمــ

ــی ایران ــوری اسلامـ جاودان |  جمهـ

نام جاوید وطن |  صبح امید وطن |  جلوه کن در آسمان |  همچو مهر جاودان |  وطن ای هستی من |  شور و 

سرمستی من |  جلوه کن در آسمان |  همچو مهر جاودان |  بشنو سوز سخنم |  که هم آواز تو منم |  همه ی 

جان و تنم |  وطنم وطنم وطنم وطنم |  بشنو سوز سخنم |  که نواگر این چمنم |  همه ی جان و تنم |  وطنم 

وطنم وطنم وطنم |  همه با یک نام و نشان |  به تفاوت هر رنگ و زبان |  همه شاد و خوش و نغمه زنان |  ز 

صلابت ایران جوان |  به اصالت ایران کهن |  ز صلابت ایران جوان |  بیژن ترقی |  ای وطن ای مادر تاریخ ساز |  ای 

مرا بر خاک تو روی نیاز |  ای کویر تو بهشت جان من |  عشق جاویدان من ایران من |  ای ز تو هستی گرفته 

ریشه ام |  نیست جز اندیشه ات اندیشهام |  آرشی داری به تیر انداختن |  دست بهرامی به شیر انداختن |  کاوه 

ش |  رخشی و رستم بر او پا در رکاب |  تا نبیند دشمنت 
ُ

ش |  پتک دشمن افکنی ناپاک ک
ُ

آهنگری ضحاک ک

هرگز به خواب |  مرزداران دلیرت جان به کف |  سرفرازان سپاهت صف به صف |  خون به دل کردند دشت و 

نهر را |  باز گرداندند خرمشهر را |  ای 

وطن ای مادر ایران من |  مادر اجداد 

خانه من، بانه من،    | و فرزندان من 

توس من |  هر وجب از خاک تو ناموس من |  ای دریغ از تو که ویران بینمت |  بیشه 

زنده در این بوم و بر    | خاک تو گر نیست جان من مباد    | را خالی ز شیران بینمت 

که    | وطنم تنم چه باشد که بگویمت تنی تو    | علیرضا شجاعیپور    | یک تن مباد 

تو جانی و سراپا همه جان روشنی تو |  وطنم تو بوی باران، به شب ستاره باران |  که 

من اگر سروده باشم، وطنم تو شعر    | خوشی و خوشترینی به مذاق می گساران 

وزیدنش  که  نسیمت  خوشا  وطنم    | آفتابی  تو  وطنم  باشم،  ستاره  اگر  من    | نابی 

گل از گل |  وطنم خوشا شمیمت که دمیدنش تغزل |  وطنم که شعر حافظ شده 

وصله ی تن تو |  که شکفته شعر ســـعدی، به بهار دامن تو |  وطنم درودی از من 

به تو و به عاشقانت |  که ســـپرده ام به پیکت به نسیم مهربانت |  حسین منزوی

خراســــــان  در  است  حرمی  را  دین 

از    | آسان  محـــشر  به  را  تو  دشوار    |

معجزههای شرع احمد |  از حجت های 

دین یـــزدان |  همواره رهش مسـیر 

حاجت |  پیوسته درش مشـیر غفران 

|  بینام رضا، همیشه بی نام |  بیشأن 

تو  کین  ای    | بی شأن  همیشه  رضا، 

کفر و مهرت ایمان |  پیدا به تو کافر از 

مسلمان |  در دامن مهر تو زدم دست 

|  تا کفر نگیردم گریــبان |  ســـنایی |  

ای پاكمرد    | الرضا!  ای عــلی موسی 

تو  من   | تـــوس خوابیده!  در  یثربی، 

از  روشن تر  زندهتر،   | میدانم  بیدار  را 

خورشید عالم تاب، از فروغ و فرّ و شور 

زندگی سرشار میدانم | گر چه پندارند 

در  قطره ها  همچون  هست،  دیری 

خاك | رفتهای در ژرفنای خواب | لیكن 

ای  روح!  ای  بهشت!  باران  پاكیزه  ای 

روشنای آب! | من تو را بیدار، ابری پاك 

ای )چو بختم(   | و رحمت بار میدانم 

 | خفته در آن تنگنای زادگاهم توس 

من تو را بیدارتر از روح و راح صبح، با 

آن طرّه زرتار میدانم | من تو را بی هیچ 

چه  هر  از  تابنده تر  زندهتر،   | تردیدی 

خورشید است، در هر كهكشانی، دور 

| خواه پیدا، خواه پوشیده،  یا نزدیك 

با   | میدانم  اسرار  پرده  نهان تر  در 

هزاری و دوصد، بل بیشتر، عمرت | ای 

جوانی و جوان جاودان، ای پور پاینده، 

مهربان خورشید تابنده |  این غمین 

همشهری پیرت، این غریب ملك ری، 

دور از تو دلگیرت | با تو دارد حاجتی، 

دردی كه بی شك از تو پنهان نیست

وز تو جـــوید راه و درمـــانی | جاودان 

جان جهان، خورشید عالم تاب! |  این 

غمین همشهری پیر غریبت را | دلش 

تاریك تر از خاك، یا علی موسی الرضا! 

دریاب | چون پـــدرت، این خسته دل 

علی  یا   | را  روان كش  دردی  زنـــدانیِ 

 | الرضا! دریاب، درمان بخش  موسی 

یا علی موسی الــرضا! دریاب |  اخوان 

را  تـو  خـــروشان  چشمههای   | ثالث 

را  تو  پریشان  موج های   | میشناسند 

|  پرســش تشنهگی را  می شــناسند 

تو آبی، جوابی |  ریگ های بـیابان تو را 

میشناسند |  نام تو رخــصت رویش 

است و طراوت |  زین سبب برگ و باران 

تو را میشناسند |  هم تو گل های این 

باغ را میشناسی |  هم تمام شهیدان 

تو را میشناسند |  از نشابور با موجی از 

»لا« گذشتی |  ای كه امواج طوفان تو 

|  بوی توحید مشروط  را میشناسند 

بر بودن توست |  ای که آیات قرآن تو را 

میشناسند |  گر چه روی از همه خلق 

پوشیده داری |  آی، پیدای پنهان! تو را 

ای خوب، فـصل  اینك   | میشناسند 

غریبی سر آمد |  چون تمام غریبان تو 

را می شناسند |  كاش من هــم عبور 

تو را دیده بودم | کوچه های خراسان 

تو را میشناسند |  قیــصر امینپور  |

به یاد رهبر شــهید انقلاب اسلامی: 

ای میهن خدایی، صحن امام رضایی 

ایـــران عاشورایی  و  ایران ذوالفــقار   |

| در روح و جـــان مــــن می مانی ای 

وطن | تویی تویی تو هستی حـــرم، 

تویی تو خـــانه من | ای ایـــران ایران، 

بد  دامان پاکت دست دگران،  از  دور 

گوهران | ای مهر رخشان، زیر ســـایه 

حیدر باشی در امـــان ای دل و جان | 

ای میهن خدایی، صحن امام رضایی

متــــحد  مقــــتدر  پـــیـروز


